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Humorous factors and main types of humor 
Shiri. Ghahreman1   

1: Professor of Persian Language and Literature, University of Bu Ali Sina, Hamadan, Iran. 

Abstract: There are no uniform methods in the classification of types of 

humor. Sometimes, they are categorized according to the topic, which is not of 

much help in recognizing the main and artistic types of humor. Sometimes, 

humorous methods and the main types of humor are combined with each other, 

which is a sign of impulsiveness and lack of mastery of the subject. The most 

accurate way to categorize is to first determine the factors that create humor, and 

then to categorize its main types. Finally, with a more detailed research, the 

techniques of creating humor which have numerous statistics need to be identified 

and  put them together, part by part, in the sub-set of the main types. In this 

research, four humorous factors have been introduced to which all types of satire 

are indebted: defamiliarization, juxtaposition of opposites, exaggeration and 

extremism, simulation. All types of humor that arise through these four factors 

can be divided into seven categories; behavioral, linguistic, literary, fictional, 

dramatic, visual, and analytical satire. 
Key words: humor, juxtaposition of opposites, types of humor, humorous factors. 
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  1403 تابستان ـ 36پانزدهم ـ شمارة سال                                                       

 )مقاله پژوهشی( 152-119صفحات                                                                                      

  31/03/1402ـ پذیرش: 27/03/1402ـ بازنگری  28/01/1402تاریخ: وصول 
 عوامل طنزآفرین و انواع اصلی طنز

  1قهـرمـان شیـری 

  ghahreman.shiri@gmail.com                                        ، ایرانهمدان، بوعلی سینادانشگاه  ،زبان و ادبیات فارسی استاد: 1
کنند که بندی میهای طنز وجود ندارد. گاهی آن را براساس موضوع دستهبندی انواع و گونهیکسانی در دسته ةسلیق :چکیده

دیگر های طنزآفرین و انواع اصلی طنز را با یککند. گاهی نیز شیوههای هنری و اصلی طنز نمیچندان کمکی به شناخت گونه

آن است که ابتدا  ،بندیدسته ةترین شیو. درستبر جوانب موضوع است گری و فقدان اشرافناشی ةکنند که نشانترکیب می

تر، شگردهای در آخر نیز با تحقیقی دقیق ترین انواع طنز بپردازیم وبندی اصلیعوامل طنزآفرین را تعیین کنیم، سپس به دسته

های آن گونه ةجزء در زیرمجموعجزءبه ها رامشخص کنیم و هرکدام از آن ،را که از آمار پرشماری برخوردار است یطنزآفرین

ها انگیزی خود را وامدار آنانواع طنزها، خنده ةچهار عامل طنزآفرین معرفی شده است که هم ،اصلی قرار دهیم. در این تحقیق

ارگانه پدید این عوامل چه ةوسیلانواع طنزهایی که به ةسازی. همشبیه و زدایی، اجتماع نقیضین، اغراق و افراطهستند: آشنایی

 توانند به هفت دسته تقسیم شوند: طنز رفتاری، زبانی، ادبی، داستانی، نمایشی، تصویری و تحلیلی.می ،آیندمی

 های طنزآفرین.: طنز، اجتماع نقیضین، انواع طنز، عاملکلیدواژه

  

، بلاغی دانشگاه سمنانمجله مطالعات زبانی و . عوامل طنزآفرین و انواع اصلی طنز(. 1403)قهرمان ، شیری -

 .152-119، صفحات 36شماره 
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 مقدمه
های خود از نخستین کسانی که در نوشته ،پهلوی ةدورایرج پزشکزاد، در  ةبه گفت

 هـ.ش.( 1334-1275آشتیانی ) استفاده کردند عباس اقبال طنز در معنای امروزی ةکلم

هایی که برای ها هر دو در مقالهبودند. آن هـ.ش.( 1369-1292) خانلریناتل و پرویز 

ضمن معرفی »به نگارش درآوردند، کوشیدند  هـ.ق.( 772-771)معرفی عبید زاکانی 

دلیل آنکه (. به40: 1381زاد، )پزشک« عبید و طنز او، تفاوت طنز با فکاهه را روشن کنند

دیگر  "هزل، هجو، فکاهه یا مطایبه"هایی چون واژه» :به قول یکی از پژوهشگران معاصر

« های شیوه و سبک آثار برخی چون عبید یا دهخدا باشندتوانستند گویای ویژگینمی

هندگان و جدی شدن وطنز در میان پژ ةکلمپس از رواج مجدد  ،(33: 1390)تجبّر، 

های ادبی و پژوهش ةحوزجای خود را در  حقیق بر ادبیات فکاهی و طنز، این واژهت

از دکتر حسن جوادی )مجله  "طنز و مذهب"هنری باز کرد و با نگارش مقالاتی چون 

از دکتر حسین بهزادی اندوهجردی )در دومین  "طنز چیست"( و 1351نگین، مهر ماه 

از محمود عنایت )نگین؛  "هزل در ادب فارسی طنز و"( و 1351تحقیقات ایرانی،  ةکنگر

هزل و فکاهه از اهمیت  ،طنز در کنار اصطلاحاتی چون هجو ةواژ( عملاً 1352خرداد 

هزل محدود و مشخص بود و و شمول هجو  ةحوزاز آنجا که  .همسانی برخوردار شد

 اصطلاحاتی چون فکاهه نیز با مجلاتی چون فکاهیون و شماری از نشریات همسان،

شد، طبعی میگویی شامل نوع خاصی از طنزهای تفننی و تفریحی و توأم با شوخ

تدریج اصطلاح طنز که همانند هجو و هزل از یک هجا تشکیل شده بود و تلفّظ کردن به

 . ای پیدا کرددر زبان روزمره رواج گسترده ،هجایی فکاهه بودسه ةواژتر از آن راحت

که شامل  شدمعنایی مشخصی تعریف  ةمحدودف برای آن با آنکه بارها در مقالات مختل

ی طنز تبدیل به اما در تداول عام، کلمه ،فکاهیات تفکرانگیز و اجتماعی و عمیق بود

. به قول نیما شدآمیز انگیز و فکاههانواع ادبیات و هنر خنده ةهمیک اصطلاح کلی برای 

عام اطلاق  ةحوزطبعی در انواع شوخ ةواقعیت امر این است که امروزه طنز به هم»تجبّر 

)تجبّر، « کنیمهایی چون هزل، هجو، فکاهه یا غیر آن استفاد نمیشود و دیگر از واژهمی
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به کار بردن اصطلاح طنز در معنای کلی  ةباردر نیما تجّبرپیشنهاد  ،بنا بر این ؛(64: 1390

رسد. بیش قول به نظر نمیطبعی و ادبیات فکاهی، چندان هم نامعانواع شوخ ةهمو شامل 

امروزه از آن معنای اصطلاحی  ،برای اثبات آنکه طنز استدلالچینی و صفحه مقدمه 50از 

عام و کلی تبدیل شده است و باید این  یخاص و محدود خود خارج شده و به اصطلاح

کند که سن را دارد که تا حدودی مخاطب را قانع میگسترش معنایی را بپذیریم، این حُ

حق با این نویسنده است و تلاش برای حفظ و تثبیت آن معنای سنتی از طنز چندان 

  تر است. اما به نظر من راهی میانه نیز وجود دارد که معقول ؛ثمربخش نیست
های انواع نوشته ةهمطنز در زبان روزمره کاربردی عام برای  ةکلمحال که امروزه 

توان مانع از این کاربرد عمومی شد، بهتر گی نمیسادانگیز و فکاهی یافته است و بهخنده

های انتقادی، شامل نوشتهفقط که  خود ز مفهوم اختصاصی پیشیناآن است که این کلمه 

و در معنایی  شودخارج  بوددار و تمسخرآمیز اجتماعی، سیاسی تفکرانگیز و خنده

داستان که در  مانند اصطلاح ؛رودبه کار  نیز همسان با ادبیات فکاهی و مطایبات

روایت ادبی از وقایع و ماجراها در گذشته و امروز  عام، هم به معنای هرگونه یکاربرد

های مدرن و امروزی نیز روایت ةهمای اختصاصی به رود و هم در استفادهبه کار می

های قدیمی انتخاب شده، قصّه یا شود و عنوان خاصی که برای داستانداستان گفته می

های پیشین را نیز برطرف بندیتواند عیب تقسیمآمیز میاست. این نگرش تسامححکایت 

ی جدابافته و متفاوت از انواع فکاهیات ااجتماعی یا سیاسی پدیده کند که گویی طنزِ

بندی، طنز اغلب در برابر کمدی و هجو و هزل و لطیفه چراکه در آن تقسیم ؛دیگر بود

 ؛در خود نداشتند را اجتماعی نیرومندهای سیاسیبهجنآن ظاهر گرفت که بهقرار می

 ،های فردی و شخصیرغم جنبههای ادبی، حتی بهکه بسیاری از همین گونهدرحالی

. بودند از خصوصیت اجتماعی، سیاسی و تفکرانگیز نیز برخوردار ،چون هجو و هزل

موجود در ادبیات های انواع و گونه ةهمگونه کلیت دادن به اصطلاح طنز، پس با این

ها از ماهیت وجودی آن یادبیات طنز قرار گیرند و بخش ةمجموعتوانند در زیرفکاهی می
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طور موازی های اجتماعی و تفکرانگیز تشکیل دهد. در همان حال، بهرا جنبه

اصطلاحاتی چون ادبیات فکاهی یا مطایبات و فکاهیات نیز در این حوزه متداول هستند 

تفریحی و تفننی دارند نیز استفاده  ةجنبتر که ها برای طنزهای سبکنتوان از آو می

آن است که این  ،آیدکرد. بنا بر این، تنها تغییری که در کیفیت کاربرد طنز به وجود می

شود و دیگر یابد و مترادف با آن میمی هم تر مانند فکاهیاتکلی یاصطلاح، معنای

کند ه به دور از هرگونه تعصب و حساسیتی حفظ میمعنای پیشین خود را نیز البت ،آنکه

های ادبیات فکاهی را انواع و زیرمجموعه ةهمطور عام، بهتا به این وسیله، از یک سو 

تفاوت کاربرد آن انواع  طور خاص،، بهدیگربتواند در حریم خود جای دهد و ازسوی

کنند، با حضور پیدا می انگیز و انتقادیسیاسی و تعمقی اجتماعیرا هنگامی که جنبه

 خود تعیین و تفکیک کند و پوشش دهد.

با  ادبیات طنزهای گونه ةهمتوان برای بخشی به معنای طنز، میحال با این گسترش

کاملاً متفاوت در نظر گرفت که عبارت  ةجنبتوجه به ماهیت و محتوایی که دارند، دو 

ها، نامهها، نمایششعرها، داستان ی طنزگونگی. اگرآمیزی و جنبهفکاهه ةجنباست از 

ها گوییها و نقیضهها، کاریکلماتورها، شهرآشوبها، هجوها، لطیفهها، هزلکمدی

-ادبیات فکاهی قرار می ةحوزدر  ،طبعی داشته باشندتفریح و تفنن و شوخ ةجنبصرفاً 

اگر وضعیتی  ها را شعر و داستان و... فکاهی گذاشت وتوان نام آنصراحت میگیرند و به

کردهای اجتماعی یا موضوعات انتقاد جدی از عمل ةحوزداشتند و به  یفراتر از سرگرم

ها اضافه تک آنطنز یا طنزآمیز را بر تک ةکلمتوان سادگی میبه ،تفکرانگیز وارد شدند

 کرد.

 بیان مسأله
این  ،توان مطرح کردطنز میة دربارهای مهمی که هنگام پژوهش، یکی از پرسش

های طنز اساسی بر آفرینش انواع و گونه یاست که کدام عوامل ادبی و هنری، تأثیر

توان با دقت در دارند؟ اگرچه در این باره نظرات گوناگونی ابراز شده است، اما می

آفرینی را انگیزی و خندهمؤثر بر کنش خنده عواملترین ها، اصلیای از آن گفتهپاره
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های ناهمسانی آن نیز دیدگاه ةبندی انواع طنز که دربارن به تقسیمتعیین کرد و پس از آ

ة نسبی رسید؛ چراکه مقدم یدر بین پژوهندگان وجود دارد پرداخت و به اجماع

ترین اصول و یک پدیده، نیازمند توافق در ابتدایی ةهای گسترده دربارپژوهش

 های آن است.قاعده

فهرست مفصلی از واژگان  "در ایران طبعی ای بر طنز و شوخمقدمه"کتاب حلبی در 

( 180ـ  97: 1365)در زبان فارسی و عربی به دست داده است  ،نُه واژه دویست و ،طنز

ها فقط در زبان عربی متداول است. اغلب اصطلاحات رایج در که البته شماری از آن

وجود دارد. از میان ها هایی هستند که معنای منفی در آنطنز، واژه ةحوززبان فارسی در 

تنها حدود ده کلمه از خصوصیت مثبت برخوردارند که  ،آن همه واژه و اصطلاح

لطیفه  ،کمدی ،طبعی، فکاههشوخ ،ظرافت، مزاح ،طیبت، ظریفی ،اند از: مطایبهعبارت

دهد که در گذشته عموماً نظر خوشی به طنز وجود گویی. همین حقیقت نشان میو بذله

مار شاعران و نویسندگان طنزپرداز در تاریخ و ادبیات ایران و عرب نداشته است که ش

توان به واژگان طنز را در این فهرست می ةهمچندان چشمگیر نبوده است. دیگر اینکه 

-بندی کرد: واژگان زبانی و اصطلاحات رفتاری. در این قسمت نیز بیشدو دسته تقسیم

طنزهای زبانی در مکتوبات ادبی  ةگسترچون  ؛ترین واژگان از آنِ طنزهای زبانی است

تکراری و  ،نامتداول ،تر بوده است. اگر واژگان خاص عربیو فرهنگی گذشته بیش

ماند که حدود پنجاه اصطلاح مرتبط باقی می ،مترادف را در این فهرست حذف کنیم

نزدیک به سی اصطلاح مربوط به طنزهای زبانی است: اشتلم، بددهانی، بدگویی، 

ترهّات، تشدّد، تعنّت، تقبیح، طعنه، تعریض، تهکمّ، چرند، چربک، ژاژخایی، خبیثات، 

زبان، هجو، رکاکت، شماتت، فحش، سقط، لطیفه، مفاخره، خزعبل، ذمّ، دشنام، زخم

اند با رفتارهای طنزآفرین نیز عبارتهذیان، هرزه، هتّاکی، هزل، یاوه. اصطلاحات مرتبط

طبعی، سفاهت، شناعت، تمسخر، استخفاف، استهزاء، خوش دری،حیایی، پردهاز: بی

شوخی، طنز، ظرافت، فکاهی، کمدی، لاغ، لودگی، مضحکه، مطایبه، فضولی، مبتذل. 
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واقعیت این است که شماری از این رفتارهای طنزآفرین نیز به مقدار زیادی مبنای زبانی 

 دارند؛ مثل فضولی، ظرافت، لودگی، مطایبه.

اما در آن فهرست  ،صطلاحات دیگر را نیز که در گذشته رایج بودهاگر شماری از ا

تقریباً تعداد اصطلاحات طنزهای  ،اند بر این مجموعه بیافزاییمبه فراموشی سپرده شده

اند از: کنایه، شده عبارتزبانی و رفتاری برابر خواهد شد. آن اصطلاحات فراموش

های گذشته فرهنگ مکتوب در دورهمزگی. با دقت در کردن، خوشگویی، فسوسنکته

توان کلمات و اصطلاحات دیگری نیز می ،بر این فهرست ،و فرهنگ شفاهی امروز

ترین اصطلاحات طنز تقریباً در این فهرست آمده است. ترین و اصلیاما برجسته ؛افزود

 که بعضی ازباید بر آن اضافه شود را نیز  های اخیرجز آنکه شماری از اصطلاحات سال

کلماتی چون:  ؛های جدیدو بعضی دیگر از برساخته هستندخارجی  یها اصطلاحآن

گویی(، کاریکلماتور، ریشخند، نیشخند، پوزخند، زهرخند، تلخند، نقیضه)پارودی 

 بازی )طلخک(. گویی، دلقک، متلکزدن لاف گاف دادن، سوتی دادن،

 پژوهش ةپیشین
ها و توضیحاتی که از گذشته تا به امروز در باب خنده و طنز ارائه شماری از تعریف

که تنها بر بخشی از شگردهای طنزپردازی یا دلایل  هستندچنان ناقص گاه آن ،است شده

حقیقت  ةهمد و نکنروی آوردن مردم و نویسندگان به آفرینش آثار فکاهی دلالت می

در فن شعر، ادبیات را به پ.م.(  384-322) ارسطود. نکنو ماهیت طنز را بازگو نمی

تقلید »داند که کند و کمدی را آن نوع از شعر میکمدی و تراژدی و حماسه تقسیم می

آنچه موجب ریشخند و استهزاء »گوید: او می«. و محاکاتی است از اطوار و اخلاق زشت

آن عیب و اما آزار و گزندی از  ؛امری است که در آن عیب و زشتی هست ،شودمی

هایی که بازیگران از روی هزل و شوخی بر چهره مثل نقاب ؛«رسدزشتی به کسی نمی

)ارسطو، « رسانداما به کسی زیان و آزاری نمی ؛زشت و ناهنجار هست» و نیز زنندمی

های دور، این حقیقت را دریافته بود که (. پیداست که ارسطو در آن سال34: 1343

انگیز و زیانی برای مخاطب و شنونده نداشته باشد تا بتواند خنده طنزآمیز باید ضرر ةپدید
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همراه دارند یا ها، چون آزار شخص یا شهری را بهباشد. بسیاری از هجوها و شهرآشوب

موجب آزار و اندوه  ،اندها وقتی با معتقدات جماعتی از مردم در تعارضبسیاری از هزل

 توان انتظار داشت.مومی را از آن نمیع یشوند و خاصیت طنزبخشی از جامعه می

خطا یا نقصی که  دردناک یا نابودکننده نیست، »است: در جای دیگری گفته ارسطو 

م.( هم ظاهراً 1941 -1859) برگسونهانری  .(59: 1365)حلبی، « شودموجب خنده می

از  رخیاما ب ؛داندانگیزی میعیوب جسمانی را عاملی برای خنده به تأثیر از ارسطو،

. بر این اساس است که هم هستند انگیزبلکه ترحم ،دار نیستندتنها خندهعیوب، نه

یک گروه که »گوید: می کند وبرگسون عیوبی از نوع علیلی را به دو دسته تقسیم می

دار نیست. تصور آنچه مطلقاً خنده ،آور کرده است و گروه دیگرها را خندهآن ،طبیعت

این قانون را استخراج خواهد کرد: هرگونه علیلی که شخص  نتیجهکنم خواننده در می

تواند می ،طور مصنوعی خود را به آن شکل درآوردکاملاً سالم و طبیعی هم بتواند به

طبیعی و  عنوان علیلیِآن چیزی که برگسون به .(32: 1379)برگسون، « کمیک باشد

ول ارسطو دردناک و نابودکننده همان نواقصی است که به ق ،کندتقلید ذکر میقابل

دست  گونه عیوب که در علیلیِنیستند تا احساسات بیننده را تحریک کنند. بسیاری از آن

ها چون فرد با وجود آن ،انگیزندشوند، اگرچه اندکی ترحمو پا و سر و دهان ظاهر می

انگیز خنده گاهیتوانند مینوعی سر پا باشد و دیگران هم او را جدی بگیرند، تواند بهمی

اما  ؛تر از سیر طبیعی زندگی استنوعی متفاوتها بهچون موجودیت آن آدم باشند؛ هم

چون  ؛شودها میدارتر از اصل آنخنده ،های سالمآدم ةوسیلگونه حرکات بهتقلید از آن

 دار است.همیشه خنده ،ادا درآوردن که ایجاد مشابهت بین دو وضعیت و موقعیت است

دهد از همین ها نیز که اساس طنز را  بر اجتماع نقیضین و ضدّین قرار میگفته آن

جان  انواع طنزها برخوردارند. ةهمنوع محدودیت و فقدان جامعیت در پذیرندگی 

برای تحلیل  "ناسازگاری"اولین فیلسوفی که از لفظ »نویسد: م.( می 1947 ةموریل )زاد

بود. او بیش از همه به معنای اصلی  ،اصران کانتطنز استفاده کرد جیمز بیتی، از مع
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 ةرسد از مشاهدبه نظر می"گوید: خنده گاه که میآن ،شودناسازگاری نزدیک می

. موریل "اندواحد جمع شده ةشود که در یک مجموعچیزهای ناسازگاری ناشی می

چون  ؛داندمیتر از تئوری ناسازگاری را پیشرفته (.م 1860-1788)شوپنهاور  ةنسخ

هایمان از علت شادمانی، تفاوت میان مفاهیم انتزاعی و برداشت"شوپنهاور معتقد است 

. تعریف شوپنهاور از تئوری ناسازگاری "اندهای عینی این مفاهیمچیزهایی است که مثال

دلیل خنده، درک ناگهانی ناسازگاری میان یک مفهوم و موضوعاتی "در طنز این است: 

 (.46: 1392)موریل، « "اندنوعی به آن مرتبط بودهکه در ذهن بهواقعی است 

ادراک ناگهانی تناقضِ »داند: نیز علل خنده را ناشی از این حقیقت می نورمن مان 

کنیم باید چنان که منتظریم و فکر میکه باید باشد یا چنانموجود میان وضع چیزها چنان

 ,Norman L. Munn, Introduction to Psychology). (60ـ  59: 1365)حلبی، « باشد
Boston, 1962, p 200.) . استاد شفیعی کدکنی نیز اساس هر نوع طنز را بر همین

)شفیعی کدکنی،  حقیقت پرشمول گذاشته است: تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدّین

ست یا موقعیت متناقض ممکن ا (. البته ازآنجاکه یک پدیده51: 1372، همان؛ 39: 1384

در طنز را  "تئوری ناسازگاری"انگیزی گاه تراژیک هم باشد، برخی از محققان، خنده

ای در آن اند که فرد آن را تصور و درک کند و لذت ببرد و صرفهمشروط به آن دانسته

 (.48 – 47: 1392داشته باشد )موریل، 

باب  تأمّلاتی در"در کتاب  م.(1746-1694)فیلسوف انگلیسی فرانچیس هاتسون 

سخن و  ةسازندی عوامل ریا ناسازگا «درک ناهماهنگی»، اساس طنز را ناشی از "خنده

حاصل ادراک یک ناهماهنگی است میان  ،زبانی شوخیِ»گوید: داند و میگفتمان می

« مزگی یا شوخی رخ داده استها و انتظارات ما با آنچه در لطیفه، لودگی، خوشآگاهی

 یا ادراک ناهماهنگی میان آگاهی و انتظار، اسازگاریاین ن .(380: 1391)فتوحی، 

یعنی پدیدآوردن  ؛شکنی استزدایی یا عادتدرحقیقت تعبیر دیگری از آشنایی

سازی و آشنایی با وضعیت سویی و هموضعیتی که در هماهنگی و سازگاری و هم

ذهن وضعیت آشنا و هماهنگ با  و با حضور ناآشنا و خلاف عادتِ خود،موجود نیست 
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سازی برای دیگر در زمینه ةعمدزدایی نیز یک عامل پس آشنایی ؛زندما را بر هم می

فتوحی در تشریح طنزآفرینی است که البته با مشابهت و اجتماع نقیضین تفاوت دارد. 

کند که ها را یادآوری و تشریح میسخن هاتسون، انواع گوناگونی از ناسازگاری

 شوند:می ای موجب خندههرکدام به گونه

های نوشتار و . ناسازگاری آوایی که خود انواع گوناگونی دارد: بازی با شکل1 

. 2 ؛آ= دعا یا وغ وغ ساهاب(؛ بازی آوایی در جناس )مثل جناس تام(2خط )مثل 

آیی ناسازگار اند از: همهای آن عبارتناسازگاری واژگانی که بعضی از زیرمجموعه

جای دکتر اقبال بنویسند نویسی نام )مثلاً بهکوس(؛ واژگونواژگان )مثل تعبیر ترقّی مع

مثلاً به دکتر ابتهاج بگویند دکتر اختلاج، به  ؛دکتر ادبار یا اسم کسی را تحریف کنند

. 3 ؛جای خلیل ملکی بگویند خلیل الکی(؛ استفاده از واژگان دوپهلو )مثل ایهام(

و اجتماعی و ادبی زبان با های تاریخی ، مثل ترکیب گونهناسازگاری گفتمانی

 ؛. ناسازگاری موقعیتی5 ؛وجود تناقض در کلام ؛ یعنی. ناسازگاری معنایی4 ؛دیگریک

 .(394ـ  377: 1391)فتوحی،  مثل هزل که بیان مسائل زشت و ناگفتنی است

داند های ذهنی میاساس طنز را مبتنی بر تداعی ش.(هـ. 1401-1314) رضا براهنی

ها برخورد کلمات و عبارات و تصاویر را یا براساس روح مشابهت آنما »گوید: و می

یعنی کلمات  ؛هاها و یا براساس مغایرت آنکنیم یا براساس روح مجاورت آنبررسی می

دیگر هستند یا روند یا شبیه یکو عبارات و تصاویری که در یک اثر ادبی به کار می

هستند و یا مخالف هم هستند. در اصلِ  مجاور هم و درواقع مکمل هم ازطریق استمرار

هایی از نوع تشبیه و استعاره و نماد داریم؛ در اصلِ مجاورت، توریه و مشابهت، ما چیز

. در (324: 1380)براهنی، « مجاز داریم؛ در اصلِ مغایرت، طنز و نقیض و هجو داریم

شوپنهاور و توضیحات براهنی، عنصر مغایرت و مخالفت، تقریباً همان چیزی است که 

 ؛اجتماع نقیضین و ضدین بازگو کردند ،تناقض ،های ناسازگاریشفیعی آن را با عبارت

جدید است که در  یاستنباط اما عنصر دیگر در توضیح او، یعنی همانندی و مشابهت،
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مهم در آفرینش  عواملها و توضیحات دیگران وجود ندارد. بدون تردید یکی از تعریف

ها است. به این ها و کنشصورت طبیعی یا تصنعی در انواع پدیدهبه طنز، ایجاد همانندی

ها در صدا، رفتار، قیافه و لباس، بی آنکه تضاد یا دلیل است که تقلید و همانندی آدم

 انگیزی است.تناقضی در میان باشد، موجبی برای خنده

بسیار دهی به انواع طنز، عنصر تضاد و تناقض نقش حقیقت این است که در شکل

بر عهده دارد، شاید بتوان با همان قطعیت استاد شفیعی ادعا کرد که اغلب طنزها  ایعمده

های نقض آن اما نمونه ؛آینداجتماع هنری ضدّین یا نقیضین به وجود می ةقاعدبراساس 

مطلق در طنزآفرینی در نظر  ةقاعدعنوان یک توان آن را بهنمی ،از بس بی شمار است

های قاعده البته از چنان قدرتی برخوردار است که بتواند بسیاری از نمونهگرفت. این 

خود توجیه کند؛ امّا هر  ةطریقبه  ،طنز را نیز که با شگردهای دیگری آفریده شده باشد

و از  شود و هر اجتماع نقیضینی نیز طنزآمیز نیستطنزی با اجتماع نقیضین ساخته نمی

« تصویر هنری»انسانی، لزومی به وجود  یدیده یا کنشآن بالاتر، برای طنزآمیز شدن پ

  نیست. تصویر غیرهنری هم طنزآمیز است.

 عوامل طنزآفرین
 های...شیوه« »ترینبرجسته»طور جدی در صددِ یافتنِ نخستین پژوهشگری که به

ای بر طنز مقدمه"اصغر حلبی در کتاب برآمده، علی« خنداندن خوانندگان یا شنوندگان

ها بحث آن دربارةآفرینی نام برده و خنده ةشیوبوده است. او از هفت  "و شوخ طبعی

. 4 ،. قلب اشیاء و الفاظ3 ،.تشبیه به حیوانات2 ،. تحقیر1اند از: کرده است که عبارت

. تهکّم، 7 ،آمیز و نامعقول. ستایش اغراق6 ،. خراب کردن سمبل5 ،نماییتحامق یا کودن

ها و شگردهای اما فهرست مختصرِ او، چیزی جز شیوه ؛(96ـ 62: 1365دشنام ) نفرین و

 ةهمتوان گاه محدودیتی برای آن وجود ندارد و امروزه میخنداندن نیست که هیچ

آمیزی که در فنون فکاهه ةهمها و نیز شگردهای موجود در زبان و رفتار و افکار آدم

کار  کار رفته و پس از این نیز به کاریکاتور به نامه و سینما وشعر و داستان و نمایش

از آن ترتیب داد که شامل  یبسیار بلند ةسیاهخواهد رفت به این فهرست اضافه کرد و 
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آن شگردهایی را در بر بگیرد که  ةهمهای انسانی باشد؛ یعنی فنون هنری و کنش ةهم

های نامحدودی از آن هرکدام با زیرمجموعه  ،گانهما با تقسیم طنز به انواع هفت

-اما پیش از آن، می ؛شمول آن هستیم ةدایردر صدد ایجاد نظم و نظام در  ،شگردها

های بیرونی لازم را های درونی و زمینهترین ابزارهایی که ذهنیتاصلیخواهیم بدانیم 

دیگر سو و شنوندگان و خوانندگان طنز ازسویبرای طنزگویان و طنزآفرینان از یک

ابزار یا عنصر یا چهار چه چیزهایی است. به نظر من  ،آوردفراهم میمخاطب(  )متکلم و

طنزآمیز به آن  ةپدیدگیریِ هر بنیادی برای طنزآفرینی وجود دارد که اساسِ شکلاصل 

 ها را توضیح دهیم.کوشیم آندر اینجا می گردد. بازمی
 زدایانههای آشنایی. کنش1

ها عرصه ةهمهای خلاف عرف و عادت و انتظار، به شکل بسیار گسترده و در کنش

زدایی که در شعر و فقط مخصوص و منحصر به طنزپردازی است. آن نوع از آشنایی

یعنی اگر شعر رستاخیز کلمات  ؛زبان است ةحوزافتد، تنها محدود به ادبیات اتفاق می

توان گفت طنز می ةباربنا بر این تنها در ؛ستزدایی در زبان اباشد، کلیت ادبیات آشنایی

-های رفتاری و این کنشکنش ةهمزدایی در ای است با خصوصیت آشناییکه پدیده

ها است. حتی اگر اعمال فیزیکی، فکری، ظاهری و زبانی انسان ةهمهای رفتاری شامل 

سخن گفتن و نگاه کردن هم برخلاف عرف معمول  ،راه رفتن ،طرز لباس پوشیدن ،قیافه

شود. هزل و هجو، آفرینی میاسبابی برای خنده ،مرسوم باشدو و روال طبیعی و متعارف 

وارگی، حاضرجوابی و کندذهنی و گول ؛ها استزدایی از ممنوعیتمحدودیتنوعی 

است.  ،کندی به تندی یا ،گویی، هر دو نوعی گذر از رفتارهای معمول و طبیعیبدیهه

مثل رها  ،هاجایی موقعیتگیرکننده، عذر بدتر از گناه آوردن، جابهرفتارهای غافل

مخلوط کردن واژگان و  ،در طبیعت و جزوه گفتن یک پیامبر یجمهورکردن رئیس

دیگر، به کارگیری غلط املایی یا تلفظی اصطلاحات چند زبان و گویش و لهجه با یک

های ت و مکتوبات، استفاده از اعمال و افعال انسانی در گزارهبه سهو یا عمد در شفاهیا
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 ،فهمیدمن خری را دیدم یونجه را میچون  ،دستوری مرتبط با موجودات غیر انسانی

های زبانی و ادبی که نام صنایع ادبی به خود گرفته است، صداقت و انواع بازی ةهم

نصرت چون  ،خودزنی /اف علیه خودها، یا اعترنمایی بیش از حد در بیان واقعیتعریان

یا  ،یک زندگی ةپردافشای پشت   ،)نصرت رحمانی( کشیام که تو تریاک میشنیده

صد  ةرسالنما صادر کردن شبیه های متفاوت و وارونهگزاره ،فیلم، جلسه، سیاست، رفتار

 وغریب در شعر و داستان و، خلق موجودات عجیب پند و اخلاق الاشراف عبید زاکانی

ربط با موقعیت و وضعیت یا ها، طرح مطالب بیها و اشتباهگرینقاشی و نمایش، ناشی

های ها رفتار دیگر، همه از مصداقعدم تجانس کلام و مقال با موقعیت و مقام و ده

 شوند و اسباب عمده برای طنزآفرینی. ها محسوب میپرشمار آشنایی زدایی در کنش

-ظار، مغایر با منطق و طبیعت وجودی، همیشه خندهرفتار خلاف عرف و عادت و انت

در تواریخ مغول  :گویدحتی اگر تراژیک باشد. برای نمونه، عبید زاکانی می ،دار است

آمده است که هلاکوخان وقتی بغداد را فتح کرد، محترفه و تجار و جهودان و مخنّثان 

قضات و مشایخ »اما  ؛نوعی وجودشان لازم استها هرکدام بهرا رها ساخت و گفت این

گیران و شاعران و و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرّفان و گدایان و قلندران و کشتی

-اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان می :خوانان را جدا کرد و فرمودقصّه

برند. حکم فرمود تا همه را در شطّ غرق کردند و روی زمین را از خبث ایشان پاک 

  .(172: 1379)زاکانی، « کرد

 ،هامتفاوت و مغایر با اطلاعات معروف و متداول برای پدیده ،توجیهات دیگرگونه

زدایانه است و اسبابی ها آوردن هم، نوعی عمل خلاف عادت و آشناییها و آدمموقعیت

آدم تا در بهشت بود ریش نداشت. ملائکه آن را سجده کردند. چون ریش »ی خنده. برا

برآورد ملائکه هرگز ریش ندیده بودند آغاز ریشخند کردند. مسکین از انفعال از بهشت 

 .(197: 1379)زاکانی، « بیرون جست و به صحرای دنیا گریخت و به زحمت گرفتار شد
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 اغراق و افراط .2

های زدایی دارند، اما تفاوتاگرچه در ظاهر شباهت بسیار به آشنایی و افراطاغراق 

زدایی شامل هر نوع شود. آشناییهمانی میها وجود دارد که مانع از اینبسیار نیز بین آن

 ؛عادی و طبیعی برای ایجاد تغییر در آن است یحرکت خلاف عادت در موقعیت

وعی بیش و کم کردن وضعیت همان اغراق و تحقیر، ن ،تفریط ،که افراطدرحالی

کوشد پذیرد و میزدایی وضعیت موجود را نمیموقعیت عادی و طبیعی است. آشنایی

کوشد آن را کم پذیرد و میاما اغراق و مبالغه وضعیت موجود را می ؛آن را عوض کند

و آن را در مقامی  ینمای درشت یا کوچک دادن به چیز و زیاد یا خوب و بد کند.

-بزرگ اغراق نوعیاغراق و افراط است.  یا فروتر از حدّ معمول خود نشان دادن، فراتر

ها و مدح و ذمّ یا نیک و بد نشان دادن آدمتوصیف و تعریف و یا افراط در  نمایی

شماری و تحقیر قرار دارد که هر بینی و کوچکمقابل آن، کم ةنقطدر  .ها استپدیده

دو بر این اساس، اغراق  دهد. میتر از آنی که هست نشان طور تفریطی، کمچیزی را به

های نمایی. یکی از مصداقنمایی و کوچکبزرگافراط و تفریط یا دارد: نمود بیرونی 

موقعیتی را در شطحیات صوفیه طنزهای تصویری ةحوزنمایی در اغراق از منظر بزرگ

ل و فنا، ادعاهای بزرگی وص ةخصوص آن جاها که صوفی پس از مرحلتوان دید. بهمی

ها که موجود این جملهدر زند. می "أنا الحَق"یا  "لَیسَ فِی جُبَّتی سَوِی الله"چون 

داستان گنجشک و فیل  ةکنندکند، تقریباً تداعیکوچکی چون انسان ادعای الوهیت می

اما باز همچنان دست از  ،ریزدپرهایش می ةهماست. گنجشکی که با ضربات فیل 

 (89: 1382ام! )شیری، گوید: من تازه لخت شدهدارد و میادعاهای خود برنمی

 ها:خساست بعضی از آدم ةباراغراق بیش از حد در ةنمون

 ز به تاریکی از چه نان نخورد؟ـــــج                   درتــــپ ر!ــــم ای پســـ با فلان گفت

 وی کاسه برد!ــت سـاش دسایهــــس                  اد ــی که مبــــد ز روشنــــگفت ترس

 صد چوب بغل خوری پشیزی ندهی                     آنی که به هیچ کس تو چیزی ندهیـ 
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 ی! ـد، تیزی ندهـت نهنـر بر شکمـگ                      یرند ـــسنگی که بدان روغن بزرک گ

 .(به نقل از مهستی گنجوی ؛25: 1342باقرزاده،)

اغراق استفاده کرده  ةاندازشماری بهاز کوچک ،هم م.( 1910 -1835) مارک تواین

سپس با یک »کند: جروبحث بر سر چیزی را چنین توصیف می ییاست. او در جا

ششلول شروع به سرزنش کردن مرد غریبه کرد و مرد غریبه هم با یک ششلول دیگر 

پایین آوردن درگیری مسلّحانه تا حدّ  .(119 :1391انی، )سلیم «بهش جواب داد

-سردی و بیشماری است و این گونه خونکهای کوچمعمولی از مصداق یجروبحث

 دار است. واقعاً خنده ،ی مهمااعتنایی در برابر حادثه

 . اجتماع نقیضین3

مرسوم اجتماع نقیضین نیز در اساس نوعی هنجارشکنی از قوانین طبیعی و عادات 

اما واقعیت این است که در  ؛زدایی قرار گیردآشنایی ةمجموعتواند در زیراست و می

-زدایی مرتبط نمیانگیزی مستقیماً به آشناییبسیاری از رخدادهای طنزآمیز، دلیل خنده

ها است که در همان برخورد نخستین خود را در برابر بلکه تضاد و تقابل وضعیت ؛شود

مثلاً در صنایعی چون مدح شبیه به ذمّ و ذمّ شبیه به مدح یا  ؛دهدمیدید مخاطب قرار 

-نماید و فضای خندهی تهکّمی، اساساً دوگونگی مفهوم است که ابتدا چهره میاستعاره

سکوت و تعمّق در موضوع است که مشخص  ةمرحلاز گذر از کند. پسخلق می یآمیز

زدایی هم دورادور حضور داشته ینوعی آشنای ،شود در پسِ آن اجتماع نقیضینمی

همراه هایی که در کنار خود زیرکی و عقلانیت را نیز بهوارگیاست. آن بخش از گول

های هایی از لطیفهبه عقلای مجانین مثل بخشهای مربوطخصوص حکایتبه ،دارند

ی روند. آیروناز نوع اجتماع نقیضین به شمار می ،بهلول عاقل و جوحی و ملانصرالدین

سقراطی که همان تجاهل العارف معروف در فرهنگ فارسی و عربی باشد نیز از این 

های دیگری نیز چون آیرونی شوم و آیرونی تقدیر ساختاری که نام آیرونیِ .نوع است

مثل داستان  ،معکوس گرفتن از کارها ةنتیجبازی و رندی است و دارد، همان زرنگ

آیرونی بلاغی که دقیقاً  .هم از نوع اجتماع نقیضین است ،خواجه و سلیمان و عزرائیل
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 ةرسالها و تعلیمات کاملًا معکوس، مثل نمایی است، یعنی طرح توصیههمان وارونه

به نسبت وسیعی در ادبیات مکتوب و  ةگستراخلاق الاشراف عبید زاکانی، نیز که از 

ست. ادعاها و رفتارهای های اجتماع نقیضین ااز دیگر مصداق ،شفاهی برخوردار است

های بزرگ نیز از همین دسته های کوچک از آدمهای کوچک و کنشبزرگ از آدم

 پیکرِمرد غولآن اندازد یا شیر را در چاهی می مولانا است؛ مثل خرگوشی که در مثنوی

شود یا قبای گشادی که بر می م.( 1989 -1889) که مغلوب چارلی چاپلین خیابان آرام

 هاة اینهم .کندپوشانند یا آدم بزرگی که لباس کوچکی بر تن میکوچک می یتن آدم

ها و های وارونه بر آدمگذاریآورند. نامبه وجود می یی رانماهایی متناقضموقعیت

علی یا موفرفری، به کچل بگویند زلف»است.  از نوع اجتماع نقیضینچیزهای دیگر نیز 

ای در آن بیابان برهوتی را که هر رونده« »روف کردنخلایق را امر به منکر و نهی از مع

مویی را پوش و ژولیدهرسد مفازه نامیدن ـ محلّ رستگاری؛ درویش ژندهبه هلاکت می

: 1382نما است )شیری، های وارونهگذاری، همه از این گونه نام«شاه و سلطان لقب دادن

87).  

 سازی. شبیه4

-بار معنایی موجود در شبیه ةهمتشبیه  ةکلمسازی نوعی تشبیه است، اما اگرچه شبیه

 ةدامناست و معمولاً  یبه چیز دیگر یرساند. تشبیه همانند کردن چیزسازی را نمی

تر سازی بسیار گستردهمعنایی شبیه ةدایراما  ،معنایی آن در حدّ واژه، عبارت و جمله است

-اجزای وجودی خود جایگزین چیز دیگر می ةهمبا  یسازی، گاهی چیزاست. در شبیه

رود. وقتی ادای دیگری را خوب یا بد، هنرمندانه یا شود یا به جای چیز دیگر به کار می

زدایی و آوریم، این نوع تقلید یا تبدیل شدن به دیگری اگرچه با آشناییناشیانه درمی

آن از اصل همانندی و  دار است که دراما به آن دلیل خنده ،هنجارگریزی همراه است

سازی استفاده شده است. بنیاد تمثیل و مَثَل بر همانند سازی نهاده شده است. مشابه

های مناسب یا ایجاد همانندی بین زندگی حیوانات ها در موقعیتاستفاده از ضرب المثل
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ده دلیل استفادار است به، اگر گاهی خندهها()فابل های حیواناتها در حکایتو انسان

سازی نهاده سازی است. تردیدی نیست که بنیاد تشبیه و استعاره نیز بر شبیهاز اصلِ شبیه

شده است و اساس تشخیص که شخصیت دادن به موجودات غیرانسانی یا بالعکس آن 

گونگی یا حیوانیا  وارگیءشی ،ها به اشیاء یا حیواناتاست، یعنی همانندسازی انسان

سازی سازی است. کاریکاتور هم همسانبر مشابها، مبتنیهغیرآدم گونگیِآدمی

-نمایی و کوچکبزرگ ةخصیصاما با نوعی اغراق و مبالغه است و اغراق با  ،تصویری

ها، ابتدا بر اصل همانندی وفادار است و پس از آن بر دگردیسی در میزان نمایی واقعیت

 نمایی.واقع

 اعتمادالسلطنه ةنامخوابمثل  ؛افتندها گاهی در خواب اتفاق میهمانندسازی

که  ق.( 1326 -1279) الدین واعظ اصفهانیجمال ةصادقو رؤیای  ق.( 1313 -1256)

 اندتصوّر شدهها رجال حکومتی و مذهبی در دنیای خواب، در دادگاه رستاخیز در آن

رفتارها  ازیسگاهی نیز در عالم واقع به نظیره هستند. همحاکمسؤال و جواب و و در حال 

که در آن ارتباط ارکان قدرت با مردم  یهای کارناوالمثل جشن ؛پردازندو روابط می

بافی شود. این نوع طنزها را خیالجویی کشیده میصورت عملی به اجرا و انتقاد و انتقامبه

-های ذهنی است و دومی عملی کردن خیالبافیاولی خیال ؛داد کردتوان قلمهم می

 صورت نمایشی. هها ببافی

 توان گفت کهمی، دانست از نوعِ کارناوالسازانه اگر نوعی نمایش شبیهرا تعزیه 

خصوص نوع فابل آن و نیز همانند کردن جامعه های داستانی، بهرؤیاها و تمثیل ،هاخواب

شوند. دلیل میسازی محسوب همه از نوع شبیهنیز  ،به تیمارستان و چیزهایی از این قبیل

کدام واقعیت محض ها در همین موضوع است که هیچگونه واقعیتانگیزی اینخنده

در های شعری نیز، در اساس نوعی واقعیت مجازی و ذهنی است. تضمینبلکه  ؛نیست

-و اگر گاهی تضمین یک شعرِ جدّی به طنز کشیده می گیردقرار میسازی شبیه ةدست

نما یا های انسانشود. اگر رباتمی بدلسازی به نقیضه به این دلیل است که نظیره ،شود

 ةکلمها گونه واقعیتسازی است. برای ایندلیل این شبیهبه ،دار هستندنما خندهحیوان
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ولی چون  ؛سازی، کلمات بهتری هستندسازی یا نظیرهتشبیه چندان رسا نیست. شبیه

باز اصطلاح مناسب برای این  ،شودهای جدّی به کار گرفته میسازی برای ساختهنظیره

 تواند باشد.وضعیت نمی

 ةپیشینسازی است که گویی و نقیضهدی یا نظیرهوها همان پارسازییکی از انواع شبیه

-رسد و نمونهمی هـ.ق.( 569یا  562)درگذشتة  به قصاید سوزنی سمرقندی آن طنزآمیز

و  هشت و نه هـ.ق.( سدة) اطعمهسحاق وابااز  "دیوان اطعمه"آن را در  ةگستردهای 

کرد.  هتوان مشاهدمی )سدة نهم هـ.ق.( قاری محمود الدیناز نظام "دیوان البسه"

ابوالفضل زرویی  "تذکرة المقامات"و  ش.(هـ.1364-1298تولّلی )فریدون  "التّفاصیل"

وغ وغ "نوعی ابتکار آن به آثاری چون نیز که به ش.(هـ. 1397-1348) نصرآبادی

سازی یا های معروفی از هنر شبیهنمونه ،گرددهدایت بازمی "توپ مرواری"و  "بساها

-1238حکیم قاسمی کرمانی ) "خارستان" گذارند.گویی را در طنز به نمایش مینظیره

سازی طنزآمیز از گلستان سعدی ها نوعی نظیرهش.( نیز در بسیاری از قسمتهـ. 1308

و قاسمی  "ه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبانچ"نویسد: مثلاً سعدی می ؛است

سراید: های سعدی، اما با زبان و بیانی متفاوت میای از عبارتگیری از وزن و پارهبا بهره

چه غم بازار کرمان را که باشد چون تو دلالی؟/ چه باک از ثقل باران را که دارد چون "

 (.172: 1372قاسمی، به نقل از  67: 1399)حیدری،  "تو حمالی؟

عبید  "ةموش و گرب" م.(1950-1903جورج ارول ) "حیوانات ةقلع"از نوع  هاییداستان 

یعنی  )مثل باب بوم و زاغان و باب الاسد والثور(، "کلیله و دمنه"هایی از و بخش زاکانی

شوند، ها محسوب میهای زندگی انسانهایی از واقعیتنظیره هایی که ساختار آنهافابل

این شعر اکبر اکسیر با عنوان  به بعد(. 58: 1361ل، ارو) اندسازی پدید آمدهشبیه ةبه شیو

براساس  ، ها در تلوزیون استنیز که نوعی نمایش عینی از گوناگونی برنامه "شبکه"

طنز برگزار  ةقند و شکر اعلام شد/ جشنوارسازی نوشته شده است: کوپن شبیه ةقاعد

سروش منتشر کرد... دُر درُ دُرنا/ آسمان  پیکان صفر گران شد/ –شود/ استقلال صفر می
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اکثر نقاط کشور همین رنگ است/ اینک به یک خبر علمی توجه کنید:/ زنبورهای 

  (.225: 1400اند )شیخی و همکاران، عسل دیابت گرفته

 بندی انواع طنز تقسیم
های آن به اجماع برسیم، انواع یا شاخه ةدیگری که در ادبیات ایران باید دربار ةنکت

اصلی طنز براساس شگردهای طنزپردازی است. اگرچه اصطلاحاتی چون طنز ادبی، طنز 

رود، کار میها به فراوانی بهزبانی، طنز موقعیت، طنز ساختاری و طنز محتوایی در نوشته

مانع و مقبولی از  ،جامع وبیشکمبندی ای وجود نداشته است که تقسیمحال مقاله تا به

ها را تعیین کند. شمول هرکدام از آن ةمعنایی و دایر ةاین انواع به دست دهد و محدود

معنایی  ةهای این نوشته، تفکیک و تثبیت انواع اصلی طنز و تعیین محدودیکی از هدف

   هریک از این انواع است.
ها به چند توان براساس جایگاه صدور و خاستگاه آن در شخصیت آدمطنز را می

 ،جامع و خرسندکننده نیست ،بندی اگرچه چندان دقیقدسته تقسیم کرد. این تقسیم

ها را هایی که موجودیت و هویت انساناست. آن جلوه یمقبول وبیشکمبندی تقسیم

های یکی، کنش :شوندطنزآفرینی محسوب میدهند و ابزاری برای تمامی تشکیل میبه

( را با تمام verbalironyی طنزهای زبانی)ها است که همان زبان است و همهصوتی آدم

ها و شعارهای تند و تیز و های لفظی گرفته تا هجوها و هزلگستردگی خود از بازی

و  قیافهتوان به آن منتسب کرد. دیگری انتقادهای صریح سیاسی و اجتماعی را می

د نآور( را به وجود میcaricatureها و اشیاء است که طنز تصویری )صورت ظاهری آدم

های ادبی ها و تمثیلتوصیف ،هاپانتومیم ،کاریکاتورها ،های صامتو موجودیت فیلم

کنند و غالباً همان تصویرهای پذیری در ذهن ایجاد میکه تصویرهای دقیق و تجسمّ

ها های فیزیکی آدمکنش ،. سومیآفرینی هستندباب اصلی در خندهعینی یا ذهنی از اس

صورت ترکیبی در های گوناگون صوتی و تصویری بهاست که با تمام تنوع و جلوه

 behavioralتوان طنز رفتاری )میها نقش عمده دارند. این طنزها را گیری آنشکل

ironyهانامهها و نمایشداستان ،هالطیفهتر در که بیشگذاری کرد ( یا طنز موقعیت نام، 
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 ةقوّطنزهایی که ریشه در اما  ؛کنندگری پیدا میوسیعی برای جلوه ةعرص ،هاکمدی

 ،های ذهنی و باورهای اعتقادیتخیّل و تفکّر دارند و بسیاری از هنرنمایی ،تعقّل

ها آن ةبه وسیلهای هستی گذارانه از پدیدهها و تفسیرهای بدعتتأویل ،فلسفی ،اجتماعی

شامل انواع دیگری از  ،شوند، براساس ماهیت متفاوتی که دارندبه تصویر کشیده می

های کنند و هم تلاششوند که هم کلیت زندگی و ذهنیت انسان را بازگو میطنزها می

نوع طنزِ ادبی،  چهار. ها از نمود عینی برخوردار استها در آنفکری و هنری انسان

دارای چنین هویتی هستند. این نوع از طنزها ازطریق نمود  و تحلیلی داستانی، نمایشی

 کنند.موجودیت پیدا میاو وجود درونی  زیست انسان و عینی دادن به

های شکل ،شهرآشوب و هایی چون هزل، هجو، لطیفه، کمدی، کاریکلماتورگونه

ها هستند که خصوصیت مشترک آن یهای خاصهای بیان با محتوامختلفی از شیوه

های ادبی به کار گرفته آفرینی در این گونهانگیزی است. ابزارهایی که برای خندهخنده

ادبیات فکاهی و طنز  ةآفرینند را ادبی هاییوهاین شبتوان متفاوت است. اگر  ،شودمی

در   ،آفرینابزارهای خندهاز نظر نوع رویکرد به ها را کدام از آنهرتوان می، دانست

ها مثل بسیاری از گونه گذاری ایندلیل آنکه نامبه .اصلی از طنز قرار داد ةدستچند 

در  ،های ادبی، ملاک و معیار واحدی نداشته استقالب ةحوزهای دیگر در گذارینام

 هجو و شهرآشوب محتوا در مرکز توجه بوده است و در ،های ادبی به هزلتقسیم گونه

 ،های دیگرگیری کلمات از زباننظر از وامصرف ،کمدی و کاریکلماتور نیز ،جوک

 تأثیرگذار بوده است. هاآنگذاری بافت و ساخت ادبی بر نام

کلان و کلی و براساس ماهیتِ موضوع و محتوا و سازوکارهای  یطنز را در نگرش

بندی کرد. طنز تقسیمطنز محتوایی و طنز ساختاری  ةدستتوان به دو فرم و صورت می

 ؛های مختلف و متنوعی داشته باشدمایه گونهتواند به مقتضای درونخود می ،محتوایی

چون: طنز اجتماعی، طنز سیاسی، طنز تاریخی، طنز ادبی، طنز فلسفی، طنز الهیاتی، طنز 

بر میزان بندی در طنز ساختاری مبتنیهجویات. اساس تقسیم و خانوادگی، هزلیات
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انگیز ه از عناصر هنری و ادبی است. اگرچه گستردگی این عناصر واقعاً شگفتاستفاد

های مشخص و محدودی گرد آورد. ها را در مجموعهآن ةهمتوان سادگی میبه ،است

بندی طنز بر مبنای صورت و ساختار از شمار محدودتری برخوردار به این دلیل تقسیم

و طنز  )داستانی(، نمایشی )کمدی(، تصویری، موقعیتیاست: طنز زبانی، ادبی، روایی 

  تحلیلی.

 ،ترین عنصرهایی که در ادبیات فکاهی و طنز وجود دارداز منظر نوع ادبی، محوری

انگیزی و تمسخر است. در نوع ادبی حماسه نیز تنها عنصر عمده، جنگ و خنده

به  ،محتوایی دارد ةجنببنیادی که  یسلحشوری است و در انواع دیگر نیز هرکدام عنصر

در ادبیات غنایی، موضوعات عشقی و  که؛ همچناندهدآن نوع ادبی محوریت می

های علمی، اعتقادی و تجربی. اصولًا عاطفی و در ادبیات تعلیمی، طرح آموزه

بندی سنتی ادبیات به انواع گوناگون همواره مبنایی محتوایی داشته است. به این تقسیم

کدام از انواع ادبی چندگانه ساختارهای ادبی در زبان فارسی متعلق به هیچدلیل است که 

های مقتضی آن انواع در موقعیت ةهمراحتی خود را با توانند بهنیستند و در همان حال می

وجودی خود که در آن از موضوعات عاطفی و  ةفلسفدلیل تطابق دهند. غزل فارسی به

اما در گذشته  ؛علق به ادبیات غنایی بوده استتر متبیش ،شودعاشقانه صحبت می

پهلوی نیز از آن برای  ةدورفراوانی در قلمرو ادبیات تعلیمی نیز قرار گرفته است و در به

دی نیز اغلب در قلمرو ادبیات وهای حماسی استفاده شده است. لطیفه و پارطرح مضمون

شوند. قالب مستقلی محسوب نمیکدام های ادبی هیچاما این شیوه ؛گیرندفکاهی قرار می

های سراییخاصی از نظیره ةشیودی نیز ولطیفه نوع خاصی از انواع داستان است و پار

 های ادبی عرضه شود. قالب ةهمتواند در شاعرانه است که قالب خاصی ندارد و می

چیزی جز  ،گیرندطنز و فکاهیات قرار می ةمجموعهایی که در زیربعضی از گونه

خنده کاربرد گسترده  اما چون در خلقِ  ؛آفرین نیستندخنده یا محتواهای خاصِ هاشیوه

اند. هزل، نوعی از فکاهیات است های خاص و شهرت عام برخوردار شدهاز نام ،اندداشته

کند و های اخلاقی، خود را مطرح میتابوها و تحریم ةعرصگزینی از که ازطریق سوژه
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سیاسی  ،جمعی ،های فردیها و ناسزاگوییبه شماتت ای است که اختصاصهجو کلمه

دار نیست. گویی خندهالبته هر نوع تابوشکنی اخلاقی و دشنام ؛و غیرسیاسی دارد

 ،شکنی از تابوها و آشکارسازی و عمومیت دادن به ناسزاهاکه ممنوعیتازآنجایی

-از برجسته ،خصوص ناسزاهای سیاسی یا شهرآشوبنده که نامش نیز شهرآشوب استبه

های مذهبی گذشته بوده است و بارها از امکانات ترین شگردهای طنزآفرینی در جامعه

دی و. پاراندگرفتههای خاصی نیز نام ،ها برای ایجاد مطایبه استفاده شده استاین شیوه

که  آوری نیز یکی از شگردهای متداول در مراودات ادبی بودیا همان نظیره و نقیضه

های دور رسمیت داشت برای شد و چون از گذشتههای کلامی همراه مییاغلب با شوخ

سایر  ةکه همین شیوه در زندگی روزمردرحالی ؛آن نام خاصی در نظر گرفته شده است

 ،دار در کلام نهادهای نامعمول و خندهکاریدستتوان بر آن نام میکه  ،ها نیزآدم

 ،ارد. بر این اساس اصطلاحاتی چون طعناما نام خاصی برای آن وجود ند ؛مرسوم است

ها و شگردهای همه در قلمرو شیوه و...  حتی کاریکلماتور ،مفاخره ،کنایه ،تعریض

 گیرند. طنزآفرینی قرار می

 طنز زبانی. 1
های های درون زبانی است که در موقعیتهای هنری زبان محصول واکنشجلوه 

آید. اتکای زبان بر خویش به دست میگوناگون و ازطریق ممارست و کندوکاو در 

های فرهنگی است. آنچه را هنرهای دیگر از راه توسل به تر از سایر پدیدهخود بیش

 ةپدیدزبان در خویش دارد. زبان از این منظر  ،کنندعناصر بیرون از خویش جستجو می

انی و بخشی به بافت و ساخت بیتوسعه و تکامل ،تولید ،ای است که تکوینخودبسنده

از خود بطلب هر " :کهاست مصداقی از این واقعیت  ،افتدهنری در درون آن اتفاق می

های ای از ظرفیتطنزپردازی نیز بخش عمده ةحوز. در "آنچه خواهی که تویی

 ةدهندکلام یا عناصر تشکیل ةزنجیرهای تفننی در کاریآفرینی در زبان، با دستفکاهه

های هنجارگریزی ةحوزبخشی نیز با وارد شدن به  .کندمی آن زنجیره، نمود عینی پیدا
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هایی از واژگانی و سبکی و ایجاد آشفتگی در روال مرسوم زبانی و ادغام پاره ،دستوری

دیگری از خود به  ةچهرهای لفظی، دیگر و انواع و اقسام بازیها با یکامکانات زبان

وسویی مخالف هماهنگ است و گاه سمتهنری زبان  ةچهرگذارد که گاه با نمایش می

های شعاری کند. طنزهای زبانی این خصوصیت را نیز دارند که ظرفیتبا آن طی می

گذارند و اغلب از عمق معنایی لازم برای تفکرانگیزی نیز زبان را نیز به نمایش می

طنزها  گونههای به تخریب کشیده شدن زبان ازطریق اینبرخوردار نیستند. همچنین زمینه

 های هنری است. تر از سایر پدیدهبیش ،زبانی که باید خود متولی آن باشد ةوسیلو به

 طنز ادبی. 2
اغلب شگردهای ادبی در طنزآفرینی با دو علم بدیع و بیان ارتباط تنگاتنگ دارند.  

، چه سرایی در زباناین دو از آغاز پیدایش خود تا به امروز همواره در حریم هنر موزون

از هنگام رواج نثر فنی نیز ها در نثر اند؛ استفاده از آنقرار گرفتهشعر باشد و چه نظم، 

ای از شگردهای هنری خود مرسوم گردید که این نوع نثر درحقیقت در بخش عمده

اگر نام  نیست کهچندان دور از واقعیت  ،بنابراین ؛سرایی در نظم بودسخن ةشیومتأثر از 

گذاری، درحقیقت نام سه را طنز شعری یا شاعرانه بگذاریم. با این نام طنز ادبی دیگرِ

ادبی اصلی در ادبیات خواهد بود و  ةگونطنزپردازی شاخص برگرفته از سه  ةشیو

های گذشته در سهولت بسیاری از انواع طنزهای متنوع و متفاوتی که در طول سالبه

این کلمه  ةوسیلبه ،ه وجود خواهد آمدقلمرو آن انواع به وجود آمده و در آینده نیز ب

بندی بسیار کلی و در عین ها، یک دستهگذاریشود. اگرچه این نوع نامپوشش داده می

و شگردهای موجود در  تواند بسیاری از خصوصیات طنزحال ساده است که نمی

را نشان دهد، حقیقت آن است که در حال حاضر شاید  هاهرکدام از آن ةزیرمجموع

ها و شگردهای های طنز و شیوهبندی از طنز همین باشد؛ چون گونهبهترین دسته

-ها را جز براساس قالبتوان آنقدری متنوع و گسترده است که واقعاً نمیطنزآفرینی به

های خود شاعرانه، هنرنماییبندی کرد. طنز ادبی یا دیگری نیز تقسیم ةگونهای هنری به 

های نهفته در آن و شگردهای را بیش از هر چیزی با استفاده از دو ساحت زبان و ظرفیت
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اما در این میان البته در هنگام  ؛رساندهای بیانی و بدیعی به انجام میادبی و صناعت

کند ه میتشبیه و استعار ،بسیار از طنزهای تصویری در قالب توصیف ةاستفادضرورت نیز 

 را نیز های موجود در داستان و نمایشهای بسیاری از ظرفیتو در اشعار روایی نیز پاره

-گیرد و می. شعر روایی البته خود در قلمرو طنز داستانی نیز قرار میگیردمیبه خدمت 

موقعیتی  ،روایی ،امکانات موجود در طنز زبانی، ادبی، تصویری ةهمتوان گفت در آن از 

شود. البته شاعر در هنگام تر از طنز نمایشی نیز استفاده میداری اندکو به مق

طور های هنری و فکاهی بهظرفیت ةهمتواند با اشراف و هوشیاری از پردازی نمیداستان

پردازی زمان استفاده کند. به این دلیل است که در طنز روایی یا نمایشی از صنعتهم

 شود.چندانی نمی ةاستفاد
 داستانیطنز . 3

آید. تردیدی نیست که بسیاری از آثار طنزآمیز در قالب داستان به نگارش درمی 

ها برای طنزپردازی بر آن، لطیفه که یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین قالبعلاوه

ای نیز همیشه آثار خود را با استفاده از سه است، ساختار داستانی دارد. طنزپردازان حرفه

به این سبب، اصلاً در ذات  .کنندها عرضه مینامه به مخاطباستان و نمایشد ،قالب شعر

صورت بندی، یعنی طنز داستانی و نمایشی و شعری، بهفرهنگ و هنر این نوع تقسیم

اما  ؛دیگر دارندخودکار وجود دارد. طنز داستانی و نمایشی اشتراکات بسیاری با یک

به حساب آورد. در عالم  یی واحدها را گونهتوان آنسختی میحقیقت آن است که به

در دنیای  ،شوندنامه دو نوع مستقل محسوب میکه داستان و نمایشادبیات، همچنان

های داستان با به رسمیت شناخت. یکی از تفاوترا ها طنزنویسی نیز باید استقلال آن

نامه و اتکای نمایش نامه آن است که معمولاً اعتبار داستان به نقل و روایت استنمایش

فراوانی از توصیف و توضیح های نمایشی. دیگر آنکه در داستان بهبر گفتگو و صحنه

های مکتوب معمولاً توضیح یا توصیف مفصل نامهحال آنکه در نمایش ؛شوداستفاده می

شود و در ها به دست داده نمیها و شخصیتوضعیت ،هااز جزئیات بصری صحنه
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آشکارا در برابر  ،های غیرکلامیآن جزئیات با جلوه ةهمو سینمایی،  اجراهای نمایشی

های فکاهی معمولًا از طول نامهآید. دیگر آنکه نمایشدیدگان مخاطب به عینیت درمی

های های طنزآمیز اغلب حجمکه داستاندرحالی ؛و تفصیل زیادی برخوردار هستند

مالیستی های مینیستاناها که امروزه به دترین نوع روایتنسبت اندکی دارند و کوتاهبه

ها به کار های بسیار دور به گستردگی در ساختار لطیفهاز گذشته ،شهرت یافته است

 این نوع ادبی، شود وشد و همچنان نیز با همان گستردگی به کار گرفته میگرفته می

و در زندگی روزمره های ادبی در  میان عموم مردم ترین گونهترین و زندهیکی از جدّی

 است. 

اما داستان  ؛دهدکه هست نشان میچنانهای زندگی را آننامه عموماً واقعیتنمایش

کند. بر این اساس قاعدتاً فرق است بین واقعیتی که خود ها را نقل یا گزارش میواقعیت

ا روایت گذارد بهایش را بدون واسطه به نمایش میآید و ظرافتمستقیماً به نمایش درمی

کوشد تا با کند و میها را به مخاطب منتقل میکه حداقل با وساطت راوی واقعیت

بخشی را در ذهن مخاطب استفاده از توصیف و تصویرهای دقیق روایی، امکان تجسم

اما داستان  ؛دهدهای فکاهی خود را نشان مینامه ظرفیتنمایش ،بنابراین ؛فراهم آورد

گرا کند. دیگر این که داستان، هنری عامهرا با زبان بازگو میهای طنزآمیز خود ظرافت

توانند ها را مردم عادی و حتی عامی نیز مینامه هنری خاصه پسند. لطیفهاست و نمایش

تر است و نامه تخصصیدیگر مبادله کنند، اما نمایشدر زندگی روزمره بسازند و با یک

های ظرفیت ةهمتوان در آن هنرنمایی کرد. همراه ندارد تا بعوامل روایت را به ةهم

نویسی باید فقط ازطریق گفتگو خود را آشکار کند و نامهپردازی در نمایشداستان

های تا بتواند ظرافت گیردتری در اختیار آن قرار معمولاً هم باید فضا و فرصت بیش

ی طنزآفرینی طی نامه براطنزپردازی خود را نشان دهد. بر این اساس راهی را که نمایش

 رسد. پیماید و به مقصد و مقصود نیز میکند، داستان در اندک زمانی میمی

گری ضرورت هایی که برای انجام کنشترین شخصیتنامه معمولاً کمدر نمایش

نفره هم وجود های یکنامهطور استثنایی نمایشالبته به ؛تر استدو نفر و بیش ،دارند
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که این گونه اجبارها در درحالی ؛نامه استانجام گفتگو نیز از الزامات نمایش .دارد

در کاربرد عناصر روایت وجود دارد  ینه محدودیت ،شودعمل تبدیل میداستان به آزادی

استفاده از دیالوگ. به این دلیل است که استقبال عمومی از داستان برای در  و نه الزامی

پس در کلامی کوتاه، داستان روایتی است برخوردار  ؛ننده استکطنزآفرینی بسیار خیره

تر برخوردار است تر و اقبال عامطولانی ةپیشیناز ابزارهای متعدد برای طنزآفرینی که از 

های ناب لحظه ةکنندشود و شکارهمیشگی می ةاستفادو در زندگی روزمره نیز از آن 

سازی تک عناصر و برجستهتمرکز بر تکتر است و امکان است و نگارش آن نیز ساده

وجود در آن راحتی بخشی به شگردهای طنزآفرینی بهها برای عینیتبسیاری از بخش

این امتیازهای  ةهمبر دلیل آنکه علاوهبه ؛نامه استتر از نمایشدارد. داستان به نظر کامل

باز در داستان  ،کندمی نامه اجرای سینمایی و تئاتری پیداحتی در زمانی که نمایش ،ویژه

-نامه وجود دارد که ظرفیت طنزپردازی آن را گسترش میتر از نمایشچیزهایی افزون

ها است آن ةجملها از تیکاوی شخصوجود راوی و تغییر مداوم منظرها و درون .بخشد

پس طنزِ  ؛شودصورت جدی و عام استفاده نمیها بهنامه از آنکه معمولاً در نمایش

انواع طنز زبانی، ادبی،  ةهمهنری است که امکانات  ةگونترین ترین و جامعروایی، کامل

تواند در ساحت وجودی خود گرد آورد و را می و تحلیلی موقعیتی ،تصویری، نمایشی

 به کار گیرد. 

 طنز نمایشی. 4
آداب و نسبت متفاوت با های بهرفتارها یا کنش ،حالات ،ای از عاداتمجموعه

آورد ها و تصویرهای دیداری را به وجود میای از صحنهسلوک رسمی جامعه که سلسله

های زبانی نامتعارف را در قالب گفتگو ای از بازیو معمولاً در درون خود نیز مجموعه

دهد که نامش طنز نمایشی است. محصول طنزهای ای را شکل میبه همراه دارد، پدیده

های مکتوب طنزآمیز است. سینمای نامهکمدی یا نمایش ،مای طنزسین ،نمایشی، تئاتر

های های بدون کلام نیز مظهر کنشنامهصامت مصداقی از رفتارهای نامتعارف و نمایش
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 ةزمرهای رادیویی در نامهشوند. در همان حال نمایششکنانه در زبان محسوب میعادت

روند. نزهای تصویری نیز به شمار میط کلام از مصداقهای بیطنزهای زبانی و کمدی

توان گفت شود، میزمان از تصویر و زبان استفاده میطور همدر طنز نمایشی، چون به

توانند در خدمت هنرآفرینی ادبی و تصویری می ،تمام امکانات موجود در طنزهای زبانی

مکانات انواع تواند اغلب اهنری است که می ةگونترین قرار گیرند. طنز نمایشی، عینی

های مکتوب، نامهاما واقعیت این است که نمایش ؛دیگر را در قلمرو خود پذیرا باشد

های فکاهی خود را ازطریق و تمام ظرفیت هستندگو وبیش از هر چیزی متکی بر گفت

د یا از نوع ناگر به اجرا درآی هانامهکه همان نمایشند؛ درحالینکها عرضه میگفتار آدم

طور کامل امکانات تصویری و بصری نیز به ةهماز  ،دنهای سینمایی و تئاتری باشنمایش

بنابراین طنز نمایشی در مقایسه با طنز داستانی، کمبودهای چندان  ؛ندنکاستفاده می

 ای در موجودیت طنزآفرینی خود ندارد. گسترده

 رفتاری /طنز موقعیتی. 5
متعارف که معمولاً در تقابل با آن  یهر نوع کنش نامتعارف انسانی در وضعیت 

که چنانطنز موقعیتی آن آورد.گیرد، طنز موقعیتی پدید میوضعیت متعارف قرار می

ها است. تصویر بر تصویرها و تصوّرها و مفهوماساسش مبتنی»ام ترها هم نوشتهپیش

ل و مقایسه تمثیل و تطبیق، تقاب ةجنبای که ها به گونهها، وقایع و کردار آدموضعیت

-های متعددی برای خندهدر طنزهای موقعیتی علت(. 210: 1377)شیری، « داشته باشد

ها در تقابل انگیزی وجود دارد. گاهی دلیل خنده در این حقیقت نهفته است که وضعیت

ها آورند و گاه وضعیتگیرند و اجتماع نقیضین را به وجود میدیگر قرار میبا یک

همانی در جایی که دو پدیده قاعدتاً دو چیز مستقل هستند و ایجاد اینکاملاً همانند هم 

گونه طنزها، نه ازطریق عناصر زبانی آفرینی در اینشود. نقشمی باعث خنده ،باید باشند

هایی از روایی و نمایشی. البته شاید در گونه ،شود و نه عناصر تصویریو ادبی انجام می

 ةهمتر از ولی نوع این طنزها متفاوت ،ا نیز استفاده شودآن از امکانات این نوع طنزه

توان موجودیت آن را انکار کرد. ارتباط طنزهای موقعیتی با طنزهایی ها است و نمیآن
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بسیار  عینیت زندگی هستند ةدهنددارند و انعکاس روایی نمایشی و ،تصویری ةجنبکه 

 ؛ها قرار دادموقعیتی را در آن دستهتر طنزهای نحوی که شاید بتوان بیشبه ؛زیاد است

طور طنز موقعیتی را به ةمجموعولی این پذیرندگی تا به آن حد کامل نیست که بتواند زیر

 کامل پوشش دهد. 

های مختلفی تواند موضوع و موقعیتها میانواع و اقسام حالات و رفتارهای آدم

مقابل آن،  ةنقطبازی و حالت زرنگی و زرنگ .برای طنزآفرینی پدید آورد

های ناشیانه یا توجیهات زیرکانه، وارگی استدلالگول ،گولی ،بلاهت ،ماندگیعقب

-الفاظ و عبارات غیرمؤدبانه، غافل ،صریح ،کاری یا انتقادهای تندنمایی و وارونهوارونه

مقابل  ةنقطسرعت عمل یا  ،حاضرجوابی ،گیری و رفتارهای خلاف انتظار، هوشیاری

آوری وارگی، عذر بدتر از گناه آوردن یا توجیه و دلیلمجنون ،دانینا ،آن گیجی

بدون ملاحظگی و مصلحت طلبی یا رفتارهای تلخ  ،غیرمنطقی و ساختگی، عریان نمایی

-آشفته و پریشانانگیز، پیشگویی و اشراف بر وقایع یا رفتارهای درهمو تراژیک و غم

ها، ت مخاطب، زشت نمایی واقعیتبرآورده نکردن توقعا ،مدارانه، طرح بدیهیات

گیری یا تقلید مقتضیات موضوع در هنگام موضع ،مقتضیات زمان و مکان نکردن رعایت

 سازی و دیگری شدن کنشهای رفتاری و گفتاری. و تشابه

 طنز تصویری. 6
 ،کاریکاتور ،یعنی نقاشی ،های بصریطنز ةهمبر آنکه شـامل این نوع طنز، علاوه 

طنزهای کلامی را نیز که سازوکاری  ةهمتواند شود، میمی ،صامت و پانتومیمهای فیلم

طریق از یعنی آن نوع از طنز که  ؛دارند در بر بگیرد یا تصویرهای متحرک شبیه به نقاشی

، بیننده یا خواننده را به ی واقعی یا ذهنی و خیالیابه پدیده بخشیدنتصویر یا تجسم 

که هست به تصویر کشیده چنانها آنکاریکاتور همیشه وضعیتدارد. در خندیدن وامی

-نوع تجسمکنند. پیداست که این کاری میها را با اغراق و مبالغه دستشوند، آننمی
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-افتد. در آثار ادبی با استفاده از توصیفاتفاق می همها نامهها و نمایشدر فیلم هابخشی

شوند که مخاطب ای خلق میگونهبه هاصحنه و هاموقعیت ،هاواقعیتتوضیحات،  ،ها

ها پا تر طنزهای تصویری در این وضعیتها را در ذهن خود تجسم کند. بیشبتواند آن

ادبیات متعلق به آثار  ةحوزتر طنزهای تصویری در گذارند. بیشوجود می ةعرصبه 

 ،ها توصیفکه در زبان آن اما در شعرها و متون تاریخی و ادبی دیگر نیز ؛روایتی است

شود. هر جا تصویر ظاهری فراوان می ةاستفاداز این عنصر  ،رودمیکار  تشبیه و استعاره به

ظاهری یا باطنی مخاطب آشکار  ةچهربر  یخنده یا تمسخر ،ییا تجسم ذهنی وضعیت

های های کهن چون حکایتدر بسیاری از لطیفه طنز موجود از نوع تصویری است. ،کند

های بهلول و جوحی، طنز تصویری نقش های گلستان سعدی، لطیفهصوفیان، حکایت

ها، چون در ماجراهای آن حکایت ؛پردازی دارد تا طنز داستانیتری در ایجاد فکاههمهم

ها است که موجب های حساس و ظریفی وجود دارد که تصوّر و تجسّم آناغلب صحنه

  ها.شود ونه کلیت وقایع و ماجراخنده می

سینمایی از نوع اروپایی که سبک خاصی نیز در هنرپیشگی دارد  ةهنرپیشاگر یک  

ای به تصویر کشیده ، به گونهایشدهو به همان سبک نیز معروف است، در فیلم مونتاژ

شده باشد که در حال آواز خواندن به فارسی است، بدون هیچ توجهی به آنکه چه 

 ةبینندایرانی و چه  ةبینندچه برای  ،دار استخنده شخواند، نفس کارآوازی را می

 ةعرصاروپایی. مسلماً این نوع از طنز نامی جز طنز تصویری ندارد که در قالب نمایش به 

امّا این موضوع الزاماً به این معنا نیست که هر طنز تصویری، وابسته  ؛اجرا درآمده است

م از امکانات هر دو نوع طنز استفاده به طنز نمایشی است یا بالعکس. در انواع دیگر ه

 شود.می

 توضیحی. طنز تحلیلی7
اما  ؛گنجدپیشین نمی ةگانششهای کدام از دستهآن نوع از طنز است که در هیچ 

هایی تصویری و موقعیتی در پاره ،نمایشی ،روایتی ،ادبی ،ممکن است از امکانات زبانی

وار مقاله یطنز ،که از نامش هویداستهمچناناز ساختار خود استفاده کند. طنز تحلیلی 
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های معروف آن در یک موضوع است. نمونه ةدرباریافته از توضیحات تحلیلی و تشکیل

ی اوصاف الاشراف عبید زاکانی است که نوعی توصیف های دور، رسالهگذشته

در  مغولان است و ةدورتفصیلی و توضیح تحلیلی از وارونگی اخلاق و رفتار مردم در 

های داستانی و پرندهای دهخدا است که ترکیبی از روایتو نزدیک، چرند  ةگذشت

التفاصیل فریدون تولَّلی است که  . همچنینهای رفتاری و تفسیرهای سیاسی استتحلیل

داستانی دارد و گاه  ةجنبگونه تشکیل شده است که گاه از قطعات نظم و نثر و گلستان

کرد سیاسی است و گاه تحلیل و تفسیری از وقایع و عملهای تمسخر رفتارها و کنش

خطر سیاسی و اجتماعی های بیسر گذاشتن با شخصیترجال دولت و دربار است. سربه

نگاران و ادیبان، در آثار غیرداستانی کسانی های مداوم با هنرمندان و روزنامهو شوخی

پهلوی به  ةدوردر نشریات  صورت پاورقیلقاسم حالت که بهچون خسرو شاهانی و ابوا

طنزهای  ةهای چندگانه شد نیز اغلب در دستآمد و بعدها تبدیل به کتابنگارش درمی

آقا و سید ابراهیم نبوی نیز دو تن گیرند. کیومرث صابری معروف به گلتحلیلی قرار می

 های طنزآمیزنوشته ةهمهای بعد از انقلاب بودند که از طنزپردازان معروف در سال

طنزهای تحلیلی  ةدستدر  ،رسیدها و مجلات به چاپ میها که در روزنامهسیاسی آن

 گیرد. قرار می

 گیریتیجهن
. 2 ،سازهای خندهخاستگاه .1دیگر مخلوط کنیم: باید با یکنطنز  ةسه نکته را دربار

، همان عواملی هستند سازخنده هایشگردهای طنزآفرین. خاستگاه. 3 و انواع اصلی طنز

زدایی، اجتماع ها دارد: آشناییو تعجب و تحیر ریشه در آن تبسمکه سازوکار اصلی 

که یکی از  یانگیزکنش خندهسازی، اغراق و افراط. دلیل هر نوع نقیضین، شبیه

گردد. از نظر به یکی از این چهار پدیده بازمی ،های اصلی در زندگی انسان استکنش

ها و انواع و گونه ةشود که همنیز، طنز به هفت نوع اصلی تقسیم می رتو صو ساختار

این هفت دسته قرار داد: طنز زبانی، ادبی،  در یکی ازتوان را می های طنزها و قالبشیوه
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اجزای هر دسته را  ی کهموقعیتی، تصویری، داستانی، نمایشی، تحلیلی. در تحلیل جزئیات

ی از شگردهای طنزآفرین وجود دارد که هرکدام از پرشمار ة، مجموعدهدتشکیل می

توان ساختار گیرند. بر این اساس، میگانه قرار میها در یکی از این انواع هفتآن

انگیزی ریشه در چهار که در آن، سازوکار خنده کرد منسجمی برای طنز فارسی ترسیم

های فرعی و پرشمار بندیهای طنز و فکاهیات نیز با دستهانواع و گونه ةعامل دارد و هم

های دیگر در طنزپردازی که بندیگیرند. دستهمشخص قرار می ةخود، در هفت دست

، چون طنز فلسفی ؛استیا از نوع موضوعی  ندبندی دارهایی فراتر از این تقسیمنام

 ،مانند: هزل ؛بندی موضوعی در گذشته استیا از نوع تقسیم ، دینی، هنری و غیرهسیاسی

شهرآشوب، طنز تلخ و سیاه یا برگرفته از اصطلاحات اروپایی یا  ،فکاهه ،هجو

بندی درهم و یا نوعی دسته کاریکاتور وکاریکماتور ،چون: جوک ؛اروپایی استشبه

از  ها و شگردهای مختلفی که در هرکدامبرهم است که در آن، انواع اصلی طنز با گونه

 اند. گیرند درهم آمیخته شدهها قرار میاین دسته

آید. ها پدید میپنداریها و همسانشکنیها، عادتها، افراط و تفریططنز از تناقض

های زندگی حضور دارد و بر غیاب ترین اعمال و پدیدهبه این سبب است که در اساسی

-که اساس زیست انسان بر آنهای مهمی شود. پدیدهاستانداردهای ضروری متمرکز می

. ایمان بدون عادتعاطفه و  ،عشق ،ایمان ،عقل ،اند از:  دانشعبارت ،ها نهاده شده است

غیرمنطقی،  ةدر هنگام عمل، جلوو  دانش و بدون عقلانیت، مبنایی توهمی و تخیلی دارد

اسبابی . شکستن حریم عقلانیت و نادیده گرفتن منطق، گیردخرافی و طنزآمیز به خود می

توجهی به دانش و مستندات بی شود.ها میشدن کنشآمیز سخرهسستی استدلال و  برای

ها کند؛ چون مبنای کنشآمیز و مضحک میعلمی و تجربی، گفتار و رفتار را مسخره

عنوان انسانی به ةگیرد. این سه پدیدبر اطلاعات دروغ و تصورات غلط و ناباورانه قرار می

شوند که برخلاف رسالت طنز وارد می ةشه و شناخت، هنگامی به عرصهای اندیدروازه

 ،در این وضعیت است که هر سه پدیده خود، مروّج جهل و جعل و خرافات باشند.

عقل و وارد  ةشوند. عشق به تمامی، خارج شدن از سیطرمصداقی از اجتماع نقیضین می
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 ،شکل افراطی آن ناهشیاریوابستگی و در  ،دیگرپرستی ،شیدایی ،شور ةشدن به مرحل

شدن به دست کودکانِ برزن و کوی است. هر جا که عشق رخت اندازد،  جنون و بازیچه

خانه شدن با جنون و جهالت و میدان دادن به طنز عقلی یعنی همعقل خانه پردازد و بی

. همو مِنهای طنز است: و منَ تَشَبَّهَ بِقوم فَهُسازی یکی از خاستگاهچراکه شبیه ؛و طیبت

نواخت است که در گذر زمان شباهت بسیار ، دوره کردن شب و روز با روال یکعادت

کشاند. وقتی انسان با رفتاری کند و انسان را به رکود و انجماد میبه اعتیاد پیدا می

شود تعجب و تحیر انسان برانگیخته می ،زندها را برهم میزدایانه استمرار عادتآشنایی

 پذیرترین بخش وجود انسانشود. عاطفه نیز تحریکانگیزی میو موجبی برای خنده

ثیر قرار أتقابل و تفاخر تحت ت ،تحقیر ،است که با هر حرکت آشنا و ناآشنا و با تکریم

های خود گذاریدلیل استفاده از اغراق و افراط، معمولاً همیشه در ارزشو به گیردمی

انسان همیشه  دهد. های طنزآمیز از خود بروز میشود و کنشاز حد اعتدال خارج می

هایی چون کند. کنشها از زبان بدن برای نشان دادن واکنش استفاده میدر برابر موقعیت

های فیزیکی انسان در برابر موقعیت ذهنی و هایتمسخر و تبسم، واکنش ،تعجب ،تحیر

که معمولاً اسبابی برای انگیزش  عادت و عاطفه هستند ،عشق ،ایمان ،علم ،عقل مرتبط با

چرخد می یبر محور موضوع نیز طنزاصل و اساس  شوند.احساسِ انبساط و استهزاء می

 ،تر نقضگذاری کرد یا با تعبیر دقیقناهماهنگی در اجزای ساختارها نام توان آن راکه می

 ها.و قاعده در ساختارهانندسازی افزایش و هما ،کاهش ،تغییر
 منابع

 کوب، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.عبدالحسین زرینترجمة ، فن شعر(، 1343ارسطو ) ـ
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 .های جیبی با همکاری انتشارات امیرکبیرکتاب

 .دریچه :، تهرانی حافظبحران رهبری نقد ادبی و رساله، (1380) براهنی، رضا ـ 

 .شباویژ :دکتر عباس باقری، تهران ة، ترجمخنده، (1379) ـ برگسون، هانری لویی
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تحلیل پارودی در "(، 1399محمد ) ،بارانی و مریم  ،تیغخلیلی جهانـ حیدری، محمدرضا، 

 ة، شمار11مطالعات زبانی و بلاغی )دانشگاه سمنان(، سال  ة، مجل"خارستان ادیب قاسمی کرمانی

 .78 – 51، بهار و تابستان، صص 21

پیام  ةمجل، «آذربایجان ةروزنامطنز و فکاهی مشروطه در »، (1388) ـ رشاد اوقانی، سپیده

 .، بهار1، سال 2ی ،  دوره3ةبهارستان، شمار

فروشی انتشارات کتاب :، به کوشش پرویز اتابکی، تهرانکلیات عبید زاکانی ،(1379)  ـزاکانی، عبید

 .زواّر

 ر.مهی سوره :، تهراناسرار و ابزار طنزنویسی ،(1391) ـ سلیمانی، فرامرز
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 سخن.

علمی  ة، مجل"بررسی شگردهای طنز در اشعار اکبر اکسیر"(، 1400) و دیگران ـ شیخی، یحیی

 .246 – 215، پاییز، صص 25 ة، شمار12مطالعات زبانی و بلاغی )دانشگاه سمنان(، سال 

 پایا.انتشارات : ، تهرانهاها و شاخصهشیوه :نویسیداستان، (1382) ـ شیری، قهرمان

، 14و13 ةشمارسنجش و پژوهش، سال چهارم،  ةمجل، راز طنزآوری (،1377ــــــــــــــــــــــــــ )ـ 

 .216ـ  200 ن، صصبهار و تابستا

 :، تهرانهاها، رویکردها و روشنظریه :شناسیسبک، (1391) ـ فتوحی رودمعجنی، محمود

 .انتشارات سخن

د محموة ، ترجمطنز، بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق ةفلسف ،(1392)موریل، جان  -

 .نشر نی: فرجامی و دانیال جعفری، تهران
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